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اســکن این کــد دنبــال کنید
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 هیچکاک سینمای ایران
یادی از مرحوم ساموئل خاچیکیان، کارگردان ارمنی تبار ایرانی و از جریان سازترین فیلم سازان سینمای ایران که در 30مهر 1380 درگذشت

تسـلیم اشـتیاق هنر
وزنامـه سیاسـی اجتماعـی و ادبـی بـه  آلیـک، یـک ر
زبـان ارمنـی و بعـد از روزنامـه اطلاعـات، قدیمی تریـن 
معـه  . جا د بـو ن  ا یـر ا ت  عـا یـخ مطبو ر تا مـه  نا ز و ر
لیـک را دوسـت  ارمنی هـای ایـران، جـور دیگـری آ
داشـتند. بـه زبـان مادری شـان چـاپ می شـد. ورق 
می زدنـد و انـگار داشـتند در کوچه پس کوچه هـای 
زادگاهشـان قـدم می زدنـد. سـال 1311، یعنـی درسـت 
دو سـال پـس از تأسـیس آلیـک، سـاموئل کـه 9سـال 
بیشـتر نداشـت، اولیـن سـروده زندگـی اش را  در ایـن 
روزنامه به چاپ رساند. روزنامه را سفت توی بغلش گرفت و دوان دوان 
خـودش را بـه پـدرش رسـاند. پـدر بـا آن کتابخانـه بـزرگ و صفحه هـای 
موسـیقی نـاب، سرچشـمه زایـش هنـر در دل سـاموئل بـود. مـردی کـه 
انگارنه انـگار سـال ها در دل سیاسـت زیسـت کـرده بـود. پـدر سـاموئل 
کتبـر روسـیه او  گاری در ارمنسـتان نماینـده مجلـس بـود. انقالب ا روز
را مجبـور بـه مهاجـرت کـرد. آمـد تبریـز و جـای سیاسـت، خـود را در بـازار 
فرش مشغول کرد. می خرید و می فروخت و خود را از خیالات دل تنگی 
وطـن نجـات مـی داد. سـاموئل حـالا دل تـوی دلـش نبـود، پـدر شـعرش را 
بخوانـد و از سـر تحسـین نوازشـش کنـد. هنـر، خیلـی زود در دلـش جـا بـاز 
کـرده بـود و او نـه چیـزی از سیاسـت می دانسـت و نـه میلـی بـه تجـارت 
داشت. سه چهار سال بعد هم وقتی روی صحنه نمایش سالن شیر و 
خورشـید باغ ملی تبریز، زیر نور موضعی مشـغول بازی شـد، دیگر هیچ 
چیـز جلـودار اشـتیاق بی انـدازه اش بـه هنـر نبـود. آنچـه از اراده سـاموئل 
ج بود، مهاجرت گاه به گاه خانواده اش بود که هربار زندگی شان را  خار
روی دوش می کشـیدند و از جایـی بـه جایـی کـوچ می کردنـد. حـالا وقـت 
جدایـی از تبریـز رسـیده بـود. جایـی کـه نخسـتین شـعر زندگـی اش را 
گفت، برای اولین بار روی صحنه نمایش رفت و در خانه قدیمی شـان 
ما بیـن کتاب هـای پرشـمار پـدر، عاشـق شـد. عاشـق ادبیـات و هنـر و 
دنیـای بی نهایـت قصه هـا. حـالا نوبـت بـه تهـران رسـیده بود. شـهری که 
ساموئل در بیست سالگی در آن قدم گذاشت بی آنکه بداند به زودی 
در ایـن شـهر بـه یکـی از نامدارتریـن هنرمنـدان شـهر تبدیـل می شـود.

گشـت خلاقانه به سـینما باز
آن سـالنی کـه سـاموئل بـه همـراه یـک گـروه از رفقـای تئاتـری خـود در 

محوطه کلیسای مریم مقدس در خیابان 
قوام السـلطنه شـمالی )میـرزا کوچـک 
خـان فعلـی( دایـر کرد، میزبان نخسـتین 
نمایـش سـاموئل بـا عنـوان »سـارا« بـود. 

حـالا داشـت نمایـش را بـــــــه شـــکـــــــل 
حرفه ای تـری دنبـال می کـرد و دیگـر 

تفاوتی نداشـت در چه شـهری زندگی می کند. آنچه مسـلم بود، اسـتمرار 
او در حوزه فعالیت های هنری بود. اما آبان سـال 1332، سمت و سـوی 
کـران نخسـتین فیلـم سـینمایی اش بـا عنـوان  زندگـی هنـری سـاموئل بـا ا
کران  گشت« تغییر کرد. هرچند آن سال ها سینما و فیلم هایی که به ا »باز

درمی آمـد، روی انگشـت تهیه کننـدگان می چرخیـد و عنـوان کارگـردان، 
جایگاهـی نمادیـن در لیسـت عوامـل کار بـود، بـا ایـن حـال سـاموئل 
خاچیکیان اولین گام های لرزانش را در مسیر فیلم سازی برداشته بود. 
گهـی پذیـرش بازیگـری  اصال قـرار نبـود کارگردانـی کنـد. یـک روز بـا دیـدن آ
ح آن زمان ،  به استودیو دیانا رفته بود و آنجا با ملاقات کارگردانان مطر
گشـت« کشـیده بـود. بـا ایـن حـال، او خیلـی  کارش بـه قـرارداد فیلـم »باز
گشـت،  زود جایـگاه ویـژه ای در میـان اهالـی سـینما بـاز کـرد. پـس از باز
کـران فیلـم »دختـری از شـیراز« در سـال 1333، او اولیـن کسـی بـود کـه  بـا ا
سـاخت آنونـس در فیلم هـای ایرانـی را بـاب کـرد. چنـد بـرش از راش هـای 

فیلم ها را انتخاب کرد و با یک مونتاژ سـاده، سـینمای ایران را با پدیده 
آنونس، آشـنا کرد. با هر قدم که به پیش می رفت خلاقیت های تازه ای 
از خود بروز می داد، اما اوج نبوغ خاچیکیان در اوایل دهه40 با ساخت 
فیلم هـای هیجان انگیـز »فریـاد نیمه شـب« و »یـک قـدم تـا مـرگ« متبلـور 
شـد. فیلم هایـی در ژانـر دلهـره کـه تکنیک هـای تـازه ای را تقدیـم صنعـت 
گاری که صفر تا صد آثار سینمایی با اعمال سلیقه  سینما می کرد. در روز
تهیه کنندگان ساخته می شد و کارگردان تنها مجری سلایق سرمایه گذار 
بود، خاچیکیان با طراحی دکوپاژ پیش از تصویربرداری، انقلاب شگرفی 
در عالـم فیلم سـازی برپـا کـرده بـود. حـالا دیگـر نـام او ذیـل عنـوان هـر اثـر 
سـینمایی کـه می آمـد، مـوج گسـترده ای از مخاطبـان را بـه سـالن های 
ک ایران می شناختند در شرایطی  سینما می کشاند. او را دیگر به هیچکا
که امکانات ویژه ای در اختیار نداشـت و هر آنچه او را از دیگر کارگردان 
زمانـه اش متمایـز می کـرد، خلاقیـت و ابتـکار عمـل در کارگردانـی بـود. از 

نورپـردازی و تصویربـرداری گرفتـه تاتدویـن و موسـیقی.

سـتاره ای ستاره ساز
1364 بود و خاچیکیـان پـس از وقفـه ای چنـد سـاله بـا فیلـم  سـال 
»عقاب هـا« بـه سـینما برگشـته بـود. همـان سـاموئل در ژانـر هیجـان و 

سـرعت بـود، امـا بـا داسـتانی دربـاره جنـگ ایـران و عـراق. آن سـال  یکـی 
از پر فروش ترین فیلم های گیشه شد و این یک عملکرد چشمگیر در 
حوزه سینمای دفاع مقدس بود. حالا در شرایطی که سبک فیلم سازی 
او افـراد زیـادی را بـه سـینما می کشـاند، ایـن بـار نوبـت بـه ژانـر پلیسـی 
غ از اقبـال و موفقیـت، دسـتاورد  رسـیده بـود، امـا خروجـی ایـن آثـار، فـار
ویژه ای داشت که بار دیگر او را از دیگر فیلم سازان ایرانی متمایز می کرد 
خاچیکیان، اسـتاد کشـف اسـتعدادهای ناشـناخته بود. بازیگرانی که از 
دل آثار او به دنیای بازیگری معرفی می شدند و بعدتر هر کدام در حوزه 
فعالیت خود، به شهرت می رسیدند. جمشید هاشم پور، رضا رویگری، 
سـعید راد و بسـیاری دیگـر. بـا ایـن همـه، کاشـف سـتارگان بسـیار، سـتاره 
درخشـان آثـار خـود بـود. فیلم سـازی کـه سـینما را خیلـی خـوب بلـد بـود 
و فیلم سـازی را به مثابـه رسـالتی شـریف در عالـم هنـر دنبـال می کـرد. 
آن چنان که یک بار در جشنواره فیلم فجر ابراز داشت: »فیلم اثر هنری 
فیلم ساز و مظهر روح اوست. هنرمند در میان سایر انسان ها همچون 
بلبلی است میان پرندگان و شاید چکاوک. هنرمند از آسمانیان می گیرد 
و بـه زمینیـان می بخشـد: اول بـه زمیـن از آسـمان آمـده ای/ آخـر ز زمیـن 
به آسمان خواهی شد...«. در آخر نیز خودش 
پاییز سـال 1380بود که رفت. در شـرایطی 
که بیماری آلزایمر، از او آدم دیگری ساخته 
یخـی سـینمای  گرچـه حافظـه تار  . بـود
ایـران هرگـز حضـور مؤثـر و جریان سـاز او 

را فرامـوش نخواهـد کـرد.
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 حکایت لویی یادشده و پیرمرد روستایی قبلی

لویـی بیسـت و یکم، پادشـاه مقتـدر 

فرانسه که علاقه بسیاری به گشت و گذار 

و شـکار و تفریحـات سـالم داشـت، 

روزی بـه همـراه ملازمـان و محافظان 

و کاسه لیسـان و پاچه خـواران بـرای 

اسب سـواری و تمدد اعصاب به خارج 

از پاریـس رفت، اما وقتی سـوار اسـب 

شد، اسب بنای وحشی بازی گذاشت 

و لویی یادشـده را برداشـت و به تاخت 

از اردوگاه دور شـد. اسب رفت و رفت تا 

در وسـط جنگل های سن سباسـتین سـفلی 

در کنـار کلبه ای روسـتایی توقف کـرد. در این 

هنگام پیرمردی از کلبه روسـتایی بیرون آمد و 

از لویی یادشـده پرسـید: فرمایشت چیست؟ 

لویی یادشده گفت: این پیرمرد جنگلی، اسب 

مرا برداشـت و به اینجا آورد و من خیلی گرسنه 

و تشـنه هسـتم. مرد روسـتایی لویی یادشـده 

را بـه داخـل کلبـه دعوت کـرد و یک قـرص نان 

و دو عدد سـیب زمینی آب پز جلو او گذاشـت. 

لویـی یادشـده سـیب زمینی و نـان را خـورد و 

سـیر شـد و گفـت: دیگـر چیـزی نـداری؟ مرد 

روسـتایی گفت: نوشـیدنی گازدار نیز موجود 

است. لویی یادشده گفت: بده. مرد روستایی 

یک لیوان نوشـیدنی گازدار به لویی یادشـده 

داد. لویـی یادشـده پـس از آنکـه نوشـیدنی 

گازدار را نوشـید، گفـت: ای پیرمـرد جنگلـی، 

می دانـی مـن کـی هسـتم؟ مـرد روسـتایی 

گفت: به نظر می رسـد آقازاده ای، پسر وزیری 

وکیلی کسـی باشـی. لویی یادشده گفت: من 

از نزدیـکان پادشـاه هسـتم. وی سـپس یـک 

لیـوان نوشـیدنی دیگـر درخواسـت 

کرد. مـرد روسـتایی یـک لیـوان دیگر 

نوشـیدنی گازدار بـه وی داد. لویـی 

یادشـده نوشـیدنی گازدار را نوشـید و 

گفـت: می دانی من کی هسـتم؟ مرد 

روستایی گفت: الان خودتان فرمودید 

از نزدیـکان پادشـاه هسـتید. لویـی 

یادشـده گفـت: نـه پیرمـرد، مـن خـود 

پادشـاه هستم. وی سـپس یک لیوان 

نوشـیدنی دیگر درخواسـت کـرد. مرد 

روستایی گفت: تمام شد. لویی یادشده گفت: 

چـرا؟ مـرد روسـتایی گفـت: یـک لیـوان دیگر 

بخوری مدعی می شـوی خود مسیح هستی. 

یـک لیوان دیگر هم بخوری مدعی می شـوی 

خـود خـدا هسـتی. وقتـی جنبـه نـداری چـرا 

نوشـیدنی گازدار می خـوری؟ در ایـن هنگام 

سروصدایی از بیرون کلبه برخاست و دقایقی 

بعد ملازمان و محافظان لویی یادشـده که در 

جسـت وجو برای یافتن لویی یادشده بودند، 

بـه کلبه روسـتایی رسـیدند و لویی یادشـده را 

پیـدا کردند و بـه او ادای احترام کردند. لویی 

یادشـده نگاهـی به مـرد روسـتایی انداخت و 

گفت: دیـدی راسـت گفتم؟ مرد روسـتایی که 

تابه حال از نزدیک پادشـاه ندیده بود خرقه بر 

تن درید و مدهوش شـد. ملازمان به صورتش 

آب پاشـیدند و او را بـه هوش آوردنـد و پول نان 

و سـیب زمینی و نوشـیدنی گازدار را حسـاب 

کردنـد و یـک انعام تپل هم رویش گذاشـتند و 

خداحافظی کردند و رفتند. پیرمرد روسـتایی 

نیز دیگـر آن پیرمرد روسـتایی قبلی نشـد.

 
استوری 

گرام وقتی می بینی کسی در حال سوختن است چه احساسی داری؟
برای محاسن الخطیب، هنرمند شهید فلسطینی که تصویرگر زخم های غزه بود

پرده اول:

 تصویرگر بهشت دختر است

تصورکنیـد، دخرتی زیبـا، بـا 

پرنـده ای نشسـته بـر شـانه اش، 

دارد کبوتـر صلـح را در میـان 

شـاخ وبرگ های درخـت زیتـون 

تنومنـدی بـه تصویـر می کشـد. 

دارد بـا ظرافـت تمام بـه خط های 

کاغـذ  روی  نازکـش  و  لطیـف 

جـان می دهـد. رنگ هـای سـبز 

و آبـی و زرد و نارنجـی کـه بـا هـم ترکیـب شـوند، 

می شـود بهشـتی را که جـای زندگـی اسـت، تصور 

کـرد. خبری هـم از ناله هـا و ضجه هـای کـودکان و 

مادران نیسـت، خبری از آتـش و دود نیسـت و جز 

صـدای رقـص برگ هـای زیتـون و شٌشٌ نهـر آب 

و آواز پرنـدگان، صدایـی در ایـن بهشـت خیالـی 

نمی شـنوی. حـالا دخرت دارد آرام آرام کار را تمـام 

می کنـد. دارد، خط های اضافـه را از روی کاغذ پاک 

کنـد. می 

پرده دوم : 

زیر درخت زیتون یکی به ما نگاه می کند

صـدای گوش خـراش پرنده هـای جهنمـی سـکوت 

شـهر را می شـکنند و ... بعـدش معلـوم اسـت.

حـالا تصـور کنیـد؛ تلـی از خـاک و آهـن و آجـر و 

خانـه ای کـه دیگـر نیسـت و تَن هایـی کـه زیـر 

سـنگینی بمب هـا بـا ویرانه هـای خانـه بی جـان 

شده اند و آن دختر زیبا، که اسمش محاسن بود، بر 

بالین خانه ویران شده اش چند ثانیه ای می نشیند 

و لبخنـدی تلـخ گوشـه لبـش را تـکان می دهـد و 

بعـد مـی رود تـوی همان قابی کـه خودش کشـیده 

بـود. مـی رود پـای همان درخـت زیتـون، کبوتـر بر 

شـانه اش می نشـیند و هـر دو به مـا نـگاه می کنند.

پرده سوم: 

ما در حال سوختن هستیم

همیـن چنـد سـاعت پیـش نـام »محاسـن« بارهـا 

و بارهـا در سـطرهای خبری رسـانه های عربـی 

تکـرار شـد. محاسـن الخطیب همان دخرتی کـه 

بـر شـانه اش پرنـده ای نشسـته بـود، تصویرسـاز 

قابلـی هـم بـود. او داشـت جهـان خیالـی اش را به 

تصویـر می کشـید و بـا خطـوط لطیفش بـه زندگی 

جـان می بخشـید و آرزو می کـرد جهنمِ دنیـا برای 

همه مردمانش بهشـت شـود. کاش جنگـی نبود و 

آرزوهـای محاسـن رنـگ واقعیـت می گرفـت.

2شـب پیـش اف16هـای اسرائیلی خانه محاسـن 

را در جبلیه، جایی در شمال غزه، بمباران کردند، 

خانه هنرمندی که صلح طلبی مهم ترین شـاخصه 

موضوعـی آثـارش  بـود. در یـک سـال گذشـته 

طراحـی  بـر  الخطیب  محاسـن  تمرکـز  بیشرت 

و تصویرسـازی از مـردم و ویرانی هـای جنـگ 

غـزه معطـوف شـده بـود و بـا انتشـار ویدئوهایـی 

منطقـه،  ایـن  در  زندگـی  وخیـم  وضعیـت  از 

سـختی های کار در ایـن فضـا را بـا مخاطبانـش بـه 

اشرتاک می گذاشـت. آخریـن اثـر او دو روز پیش 

از شـهادتش و در واکنـش بـه کشـتار بی رحمانـه 

آوارگان فلسطینی از سـوی جلادان اسرائیل خلق 

شـده بـود. پـس از بمبـاران بیمارسـتان الاقصـی و 

انتشـار فیلـم دردنـاک شـهادت »شـعبان الدالـو « 

در آتـش ایـن جنایـت، محاسـن الخطیب، اثـری 

تلخ و تکان دهنـده با عنـوان »ما در حال سـوختن 

هسـتیم« را پیـش چشـم مخاطبانـش خلـق کـرد.

شـخصی  صفحـه  پسـت  آخریـن  الخطیـب 

اینسـتاگرامش را نیـز بـه انتشـار آخریـن اثـرش 

اختصـاص داد و پـای آن نوشـت: » بـه مـن بگـو، 

وقتـی می بینـی کسـی در حـال سـوختن اسـت 

چـه احساسـی داری...«بنیـاد فرهنـگ، هرن 

و رسـانه فلسـطین در بیانیـه ای بـه شـهادت 

ایـن هنرمنـد فلسـطینی واکنـش نشـان داد. در 

بخشـی از ایـن بیانیـه کـه در »الجزیـره« منتشر 

شـده اسـت بـه تهاجـم هواپیماهـای اشـغالگر 

بـه خانـه الخطیـب اشـاره شـده و آمـده اسـت: 

»هواپیمای اشـغالگر خانـه او را در شمال غـزه 

هـدف قـرار داد، جایـی کـه او ثابـت قـدم مانـد، 

آوارگـی دیـد و آوارگـی را بـه تصویـر کشـید.}...{ 

محاسـن الخطیب قبـل از شـهادت و در جریـان 

جنـگ نابودگـر غـزه، تأثیـر هرنی جاودانـه ای از 

 خود بـر جـای گذاشـت و بـا آثـارش زخم هـای ما را 

به تصویرکشید.«

 

زندگی با گاومیش ها
شاید برایتان جالب باشد بدانید که گاومیش بخشی جدایی ناپذیر از زندگی مردم خوزستان 
است. این حیوانات که به دلیل نیازشان به آب تنی روزانه چندین بار به رودخانه ها برده می شوند، 
معمولًا در نزدیکی منابع آب مانند رودخانه ها و تالاب ها پرورش می یابند. در منطقه دشت 
آزادگان، گاومیش ها به صورت خانوادگی در یکی از شاخه های کارون شنا می کنند. چوپان های 
گله بر حسب دمای هوا، روزانه دو تا سه مرتبه گاومیش ها را به رودخانه می برند تا از گرمای زیاد 
و بیماری های پوستی احتمالی این حیوان جلوگیری کنند.در این منطقه، گاومیش داری شغل 
اصلی مردم منطقه است. این شغل نه تنها به عنوان یک منبع درآمد بلکه به عنوان بخشی از 

فرهنگ و هویت استان خوزستان به شمار می رود.

عکس: سید خلیل موسوی/مهر
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گلستان سعدی-باب هشتم در باب صحبت- حکت سوم

تصاویری از مرحوم ساموئل خاچیکیان، در ایام جوانی به هنگام فیلم سازی


